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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم

www.afgazad.com                                                                                           afgazad@gmail.com 
 .Iran's M  ايرانآئينۀ 

  
  بھرام رحمانی

  ٢٠٢٥ جنوری ١٠
 

  پرستان  و ساير بتھیلال ھی و حزبلال شاه
 !ربطی به علم و دانش و آگاھی و پيشرفت بشر ندارند

ياد غلامسحين ساعدی،  طلب در اھانت به مزار زنده ھای اخير، در واکنش به اقدام زشت و لمپنی يک سلطنت در ھفته

رلاشز پاريس برگزار شد و حضار پزشک و نويسنده مردمی، يک تجمع فراسازمانی بر سر مزار وی در گورستان پ

  .مزار ساعدی را گلباران کردند

طلبان با  اند که در آن از جمله آمده است سلطنت ای منتشر کرده در اين مورد تعدادی از روشنفکران ايرانی، بيانيه

ن و زندانيان خواھان و مبارزان و روشنفکرا ھای ترور شخصيت، ھتاکانه آزادی استفاده از الفاظ رکيک و انواع شيوه

  .دھند سياسی ديروز و امروز را مورد حمله قرار می

  روشنفکری ايران پيشينۀ«: چنين، در دفاع از روشنفکران و جريان روشنفکری ايران آمده است در اين بيانيه ھم

اخير آنان پيشگامان تمامی مبارزات دموکراتيک يک قرن . خواھانه دارد بيش از يک قرن مبارزات پيگير و آزادی

ھای اجتماعی و برخی  يافته در شبکه اند و خواھند بود و روشن است که تسليم اين امواج جديد فشار سازمان بوده

  .ھا نخواھند شد رسانه

خواه ايران از تجربيات گذشته درس آموخته است و در برابر اين موج جديد گفتمان  روشنفکری مترقی و آزادی

  ».بسته نخواھد نشست فاشيستی دست

  
  طلبان و رضا پھلوی در تجمعات سلطنت) ساواک( ليس مخفی مخوف حکومت شاهوحمل تصاوير پرويز ثابتی، معاون پ
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خواه و حتی  طلبان به غلامسحين ساعدی و روشنفکران و نيروھای چپ و آزادی البته دشنام و فحاشی و لمپنيسم سلطنت

اتر گذاشته و حتی به زندانيان سياسی چپ و مجاھد و شان محدود نيست بلکه اين گروه پا را فر دوستان ديروزی

طلبان را  زندانيانی که در زير شکنجه و اعدام جمھوری اسلامی قرار دارند عملا سلظنت. کنند خواه نيز اھانت می آزادی

  .دھد ھای قوه قضاييه جمھوری اسلامی و فانزه رفسنجانی قرار می در راستای سياست

جمھوری اسبق جمھوری اسلامی ايران، که در حال گذراندن  بر ھاشمی رفسنجانی، رئيساک فائزه ھاشمی، دختر علی

برخی زندانيان سياسی با خودش » بدرفتاری«ای سرگشاده از  مدت محکوميت خود در زندان اوين بود در نامه

  .ھای زيادی در پی داشته است کرد و اتھامات زيادی را متوجه آنان کرد که واکنش» افشاگری«

نيز منتشر » ميزان«ھای داخلی ايران و حتی رسانه قوه قضاييه يعنی خبرگزاری  سابقه در رسانه طور بی ن نامه که بهاي

 .شد عملا فائزه ھاشمی تلاش کرد زندانيان سياسی چپ را بدنام کند

شود، باند  د میھا ھرجا و ھر زمان که تعدادشان زيا گويند برخی از چپ می«: فائزه ھاشمی در اين نامه نوشته است

کنند و ديگران را به خاک سياه  حمايت می کنند، از خطاھای ھم جمعی به ديگران تھاجم می دھند، دسته تشکيل می

ايجاد ھياھو و فحاشی و شعار مانع رای دادن برخی از زندانيان «که اين زندانيان با  چنين با ادعای اين او ھم» .نشانند می

به خبرسازی از طريق «اضافه کرده است که زندانيان چپ به ادعای او » خير شدندجمھوری ا در انتخابات رياست

» کبودی بدن«، سرخ شدن دو سانت از بدن را »دفاع از خود«پردازند و از جمله حمله را  می» آميز انتشار اخبار مبالغه

 .دھند جلوه می» عدم دسترسی به پزشک«و معاينه مرتب پزشک را به 

: چنين نوشته است رو شده است، ھم به گرايان رو ھای حکومتی و اصول ين نامه که با استقبال رسانهفائزه ھاشمی در ا

ھا  بندی ھايش باور جدی دارد، چندی پيش در خواب ديده که در زندان توسط ھم دختر عموی من که به تعبير خواب«

 ».شوم کشته می

سازی برای زندانيان زن  تخريب و پرونده«نامه آن را سبب گران و فعالان سياسی با اعتراض به محتوای اين   تحليل

 .بعد از اين نامه بود که فائزه رفسنجانی از زندان آزاد شد. دانستند» سياسی

ھای سايبری جمھوری اسلامی از  سو و گروه طلبان از يک ای سلطنت ھا و محافل فرقه ھای وابسته به طيف افراد و رسانه

گران سياسی و اجتماعی چپ و  ھا و تحليل ھم عليه روشنفکران و نويسندگان، احزاب و سازمانسو با  سوی ديگر، اما ھم

اين . اند خواھی که ديروز مخالفت سلطنت بودند و امروز مخالف سرسخت جمھوری اسلامی راه انداخته مجاھد و آزادی

کنند و در  و مخالفان سياسی خود، استفاده میميدانی در قبال منتقدان  ھای چاله شرمانه از الفاظ رکيک و فحاشی  بی گروه

ھا ايجاد  احتمالا ظھور ترامپيسم جديد چنين فضايی را برای آن. تلاشند تا يک گفتمان فاشيستی جديدی را رواج دھند

ھای ترور شخصيت، حتی عليه زندانيان سياسی ديروز و  آنان با استفاده از الفاظ رکيک و انواع شيوه. ھستند. کرده است

  .امروز نيز ابايی ندارند

ھای  ھا با چھره ھای نھان و آشکار آن ھا را سر داده بودند و شاھد ھمکاری ھا اعدام پنجاه و ھفتی پيش از اين نيز آن

چنين احتمال حمله نظامی اسرائيل به  ھم. بوديم... ، مھدی نصيری و شده جمھوری اسلامی چون سردار مدحی شناخته

ايم پياده  کند که سر مار را بزنيد؛ و ما ھم آماده ھا التماس می گاه به آن ، رضا پھلوی نيز گاه و بیايران با حمايت آمريکا

طبان به دليل عدم پايگاه اجتماعی در  سلطنت. ھا در باره افغانستان انجام داده بودند کاری که قبلا کرزای. نظام شما باشيم

به ھمين . اند اران و از سوی ديگر، به حمله نظامی خارجی دل بستهسو به کودتاھای احتمالی سپاه پاسد ايران، از يک

ھای فاشيستی جمھوری اسلامی و يا  زنند تا شايد طرفدارانی در درون گروه وقفه به آب و آتش می دليل، خودشان را بی

  .محافل امپرياليستی پيدا کنند
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فقيه،  ھم حکومت شاه و ھم ولايت. اھی بشر ندارندپرستان؛ ربطی به علم و دانش و آگ  و ساير بتحزب اللھیالھی،  شاه

تواند راه درست خود را تعيين کند و به ھمين  ھا، خود ملت و يا امت نمی دھند چرا که به تصور آن اھميتی به مردم نمی

  .کند طور کلی رھبر است که مردم را به راه راست ھدايت می دليل، اين شاه و ولايت فقيه و به

ه چنين ديدگاھی را دربار شاھان و بلندگوھای مساجد سراسر ايران، از روستاھای دوردست تا مرکز چندين قرن است ک

 چند صد ساله سلطنت، گرايشات سياسی  مردم بر اساس تجربه. کنند نسل به نسل در ذھن بازتوليد کنند شھرھا تلاش می

اند که  ھا گفته قرن. اند وجود آورده در جامعه بهميليتاريستی و فاشيستی، دخالت مذھب و روحانی، نتايج منفی و مخربی 

گويد مردم به قيم نياز دارد و رھبر و يا ولايت فقيه است که بايد  مردم بنده و رعيت سلطان و يا شاه ھستند و آخوند می

  . کند ھا را رھبری  آن

طور مطلق و بدون  اند تا بتوانند به ، ھمديگر را تاييد و تکميل کرده»سلطنت«و » روحانيت«ھای گذشته، دستگاه   در قرن

  . چون و چرا بر مردم حاکميت کنند و جلو بيداری فردی و اجتماعی را بگيرند

 سال ۴۵الھی و موھبت الھی و در  ھای ظل بودند؛ سلطنت» الھی«ھا مدعی مشروعيت  ھای مستبدی که قرن حکومت

  !الھی و حاکميت آخوند اخير حزب

ھستند، نه نيازی به مردم دارند و نه ارزش و اھميتی برای » مشروعيت الھی« که مدعی ھا، به دليل اين اين حکومت

 . اند آنان قائل

او پس از پابرجا کردن حکومتش در . ادولف ھيتلر رھبر حزب نازی، ديکتاتوری و حکومت فردی خود را برقرار کرد

الحاق تدريجی کشورھای ھمجوار به آلمان، طلبی در صحنه جھانی را آغاز و پس از   ميلادی توسعه١٩٣۶آلمان از 

ھای تاثربرانگيز  به اين ترتيب، دوران حکومت حزب نازيسم يکی از صحنه. ور کرد آتش جنگ دوم جھانی را شعله

در شھرھای گوناگون  حکومت نازی در مدتی کوتاه ھزاران نويسنده و ھنرمند تحت تعقيب قرار گرفتند. تاريخ است

در ھمان نخستين دوران، ھنرشناسان وابسته به .  راه افتاد و ھزاران اثر ھنری نابود يا توقيف شدمراسم کتاب سوزان به

کارشناسان ھنری ھر . ھای ھنری مصادره کردند ھا و نمايشگاه  ھزار اثر ھنری را از موزه٢٠حزب نازی بيش از 

در . ناميدند آمد، انحراف آلود يا منحط می میشان ناساز  فھميدند يا با ذوق معيوب چه را که با درک محدود خود نمی آن

  .ھای گذشته پرده از اين داستان برداشته شد ھای عجيب در آلمان رقم خورد که در سال چنين شرايطی، يکی از داستان

با يکديگر روابط سياسی و اقتصادی و  در آلمان حکومت رضا شاه در ايران و حزب نازی به رھبری آدولف ھيتلر

حضور قوی آلمان در  .ترين شريک اقتصادی ايران تبديل شد آلمان در اين دوره به مھم .دئولوژيکی داشتندتشابھات اي

ايران به طور غيرمستقيم به سرنگونی رضاشاه پادشاه ايران که تعليق روابط ديپلماتيک با آلمان و اخراج شھروندان 

  .آلمانی از اين کشور را رد کرده بود انجاميد

بيش  رضاشاه و ھيتلر. ھا قرار گرفت تر آلمانی دن حکومت نازی در آلمان، ايران در معرض توجه بيشبا روی کار آم

، حکومت نازی وارد استراتژی نزديکی ١٩٣۴در  با پيشنھاد آلفرد روزنبرگ. از ھر زمان ديگری به ھم نزديک شدند

ھا که دارای  ھا با ايرانی ازدواج آلمانی رگطبق قوانين نورنب. ھا شد از طريق حس آريايی دوستی ايرانيان و آلمانی

آلمان توانست در . مجلس و مردم ايران از قدرت روزافزون آلمان خشنود بودند. بودند آزاد بود» خون خالص آريايی«

 آلمانی ١٢٠٠در زمان شروع جنگ جھانی دوم در حدود .  رتبه اول را در تجارت خارجی ايران کسب کند١٩۴٠سال 

  .تجارت در ايران بودندمشغول کار و 
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، رئيس سازمان جوانان نازی از »بالدورفون شيراخ «١٣١۶تر بود که در آذر  به حدی رابطه رضا شاه با ھيتلر نزديک

اصغر حکمت، وزير فرھنگ وقت برايش ترتيب داده بود، به ديدار رضاشاه  ايران ديدن کرد و در ملاقاتی که علی

  .رفت

طرفی کرد ولی  جنگ جھانی دوم که شروع شد ايران اعلام بی.  ادامه داشت١٣٢٠ريور دوستی رضاشاه و ھيتلر تا شھ

. ھا در ايران بايد متوقف شود دادند که فعاليت آلمانی متفقين با تماس و يادداشت رسمی و غير رسمی به ايران اخطار می

و دوستی رضاشاه با ھيتلر ھر دو به  نيروھای متفقين وارد ايران شدند و ھمه چيز تغيير کرد ١٣٢٠بالاخره شھريور 

 ».پايان خط رسيدند

علت انتقاد و افشاگری در مورد او،ب عد  نگار را به اشرف پھلوی، دختر رضا شاه، کريمپور شيرازی، روزنامه

 آمريکايی بر ضد دولت دکتر مصدق، بدون محاکمه، شکنجه کرد و پالون بر او - انگليسی١٣٣٢ مرداد ٢٨ازکودتای 

اکنون . گونه او را به قتل رساند گران از او سواری بگيرند و در آخر کار او را به آتش کشيد و اين شکنجهبست تا 

کند و خواھان اعدام مجاھدين  ياسمين پھلوی، ھمسر رضا پھلوی، ھمان راه اشراف پھلوی را بر عليه مخالفين دنبال می

  .ھا شده است و چپ

اللھی با  مخالفت اين محافل شاه. گی ندارد ک دلبستگی تاريخی است و تازهطلبان به فاشيسم، ي پس دلبستگی سلطنت

شان به فاشيسم نوظھور ترامپيسم و نتانياھو، ريشه در   روشنفکران، آزادی و برابری و انقلاب و ھمين امروز نزديکی

  .ھا با فاشيسم ھيتلری دارد اين ھمبستگی اجداد آن

 اسرائيل رفت و با نتانياھو و ساير مقامات اسرائيلی ديدار کرد و ھنگامی که اش به زمانی که رضا پھلوی با خانواده

  .شان دگرگون شد و سياست پرخاشگری را در پيش گرفتند طور کلی موضع ترامپ پيروز انتخابات آلمان شد به

ان ارزش قائل شده توان دريافت که حاکميت در ايران در دوره معاصر تا چه ميزان برای مردم اير با مطالعه تاريخ می

  .است

المللی و متملقان درباری، خوی استبدادی محمدرضا شاه را چنان به  افزايش روز افزون در آمدھای نفتی و وضعيت بين

وقتی ذات اقدس تصميم به ازدواج وليعھدش با خواھر فاروق پادشاه مصر گرفت با به تصويب رساندن «اوج رساند که 

اصل سی و ھفتم قانون اساسی در مورد ضرورت ايرانی الاصل بوده مادر شاه را کان ماده واحده ای شرط مندرج در 

  ».لم يکن کرد

سرچشمه تمام نيکبختی ھای ما وجود «: وزير دادگستری شاه در ھنگام تقديم لايحه اين ماده واحده به مجلس چنين گفت

شاھی خصوصا وجود مبارک والاحضرت الشان ما است و البته خوشبختی اعضای معظم خاندان شاھن شاھنشاه عظيم

 »...ھمايون ولايتعھد خوشبختی و سعادت ھمه است

توانست حتی از  محمدرضا شاه می. دانست ای جدا بافته می خود را از ملت ايران تافته» خدايگان، شاھنشاه آريامھر«

دن به شھروندان ايران و توانايی وگو بنشيند، اما جرات اعتماد کر فراز دو ھزار و پانصد سال تاريخ با کورش به گفت

   .طلبيدند، ھرگز نداشت گو با مردم را که تنھا حق مشارکت در تعيين سرنوشت خود را می و تعامل و گفت

نويسد كه  اسدالله علم، وزير دربار شاه در كتاب خاطراتش می. تر بود ای ھمه خرافی محمدرضا شاه، از خمينی و خامنه

گوھايی كه آن روز شاه و علم با ھم داشتند شاه به  و در لابلای گفت. رود  به خدمت شاه می٠١٣۵در روز ھفتم آبان سال 

منظور  ام نه فقط به بينی كراوات سياه بسته است و به طوری كه می) ع(امروز روز شھادت حضرت علی«: گويد علم می

ای است، ھر  م، بسيار احساس تسكين دھندهرعايت ظواھر امر، بلكه به دليل ايمان عميقی كه به خداوند و امامانش دار

  »توانم برای تو توضيح بدھم كه چرا؟ چند نمی
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گذاری پدرم دچار حصبه شدم و چند ھفته با مرگ دست به گريبان بودم و اين  كمی بعد از تاجمحمدرضا شاه گفته است 

پا به دائره عوالم روحانی خاصی در طی اين بيماری سخت، . بيماری موجب ملال و رنجش شديد پدر مھربانم شده بود

  .ام گذاشتم كه تا امروز آن را افشا نكرده

السلام را به خواب ديدم كه در حالی كه شمشير معروف خود  عليه ھای بحرانی كسالتم مولای متقيان علی  در يكی از شب

 امر كرد كه مايعی را كه در ذوالفقار را در دامن داشت و در كنار من نشسته بود، در دست مباركش جامی بود و به من

 .من نيز اطاعت كردم و فردای آن روز تبم قطع شد و حالم به سرعت رو به بھبود رفت. جام بود بنوشم

انديشيدم كه بين آن رويا و بھبود سريع من ممكن است ارتباطی  كه بيش از ھفت سال نداشتم با خود می در آن موقع با آن

 .قعه ديگر برای من رخ داد كه در حيات معنوی من تأثيری بسيار عميق بر جای نھادولی در ھمان سال، دو وا. نباشد

 آب و ھوای  در دوران كودكی تقريبا ھر تابستان ھمراه خانواده خود به امامزاده داود، كه يكی از نقاط منزه و خوش

 .رفتيم دامنه البرز است، می

شاوندان خود كه سمت افسری داشت، نشسته بودم ناگھان پای در يكی از اين سفرھا كه من جلو زين اسب يكی از خوي

شدت روی سنگ سخت و ناھمواری پرت شدم  تر بودم با سر به من كه سبك. اسب لغزيده و ھر دو از اسب به زير افتاديم

تعجب العاده  ای نديده بودم، فوق گونه صدمه كه ھيچ ھنگامی كه به خود آمدم، ھمراھان من از اين. و از حال رفتم

فرزند برومند حضرت ) ع(ناچار برای آنھا فاش كردم كه در حين فرو افتادن از اسب، حضرت ابوالفضل. كردند می

وقتی كه اين حادثه روی داد، پدرم . ظاھر شد و مرا در ھنگام سقوط گرفت و از مصدوم شدن مصون داشت) ع(علی

ايت مرا جدی نگرفت و من نيز با توجه به روحيه وی حضور نداشت ولی ھنگامی كه ماجرا را برای او نقل كردم، حك

ترين ترديدی در واقعيت امر رۆيت حضرت عباس بن علی  نخواستم با او به جدل برخيزم ولی ھنوز خود ھرگز كوچك

ای كه توجه مرا به عالم معنی بيش از پيش جلب نمود، روزی روی داد كه با مربی خود در كاخ  سومين واقعه. نداشتم

در آن ھنگام ناگھان مردی را با چھره ملكوتی ديدم كه . زدم ای كه با سنگ مفروش بود قدم می  سعدآباد در كوچهسلطنتی

در آن حين به . سازند، نمايان بود بن مريم می ای از نور مانند صورتی كه نقاشان غرب از عيسی بر گرد عارضش ھاله

تر به  مواجھه من با امام آخر زمان چند لحظه بيش. روبرو ھستممن الھام شد كه با خاتم ائمه اطھار حضرت امام قائم 

 .طول نينجاميد كه از نظر ناپديد شد و مرا در بھت و حيرت گذاشت

جا كه  چه كسی را ديدم؟ اين«: او را ديدی؟ مربی متحيرانه جواب داد: در آن موقع مشتاقانه از مربی خود سئوال كردم

خورده من  الت و حقيقت آنچه كه ديده بودم اطمينان داشتم كه جواب مربی سالاما من اين قدر به اص» !كسی نيست

من در آن موقع ھيچگونه دليلی برای جعل اين موضوع و بيان آن برای مربی . ترين تاثيری در اعتقاد من نداشت كوچك

ی از نزديكان من، كسی برم و جز عده معدود خود نداشتم و امروز نيز انتفاعی از لاف زدن در اين قبيل مسائل نمی

دانستم، ھرگز  تاكنون از اين جريان مستحضر نبوده است وحتی پدرم كه ھميشه خود را به او بسيار نزديك و صميمی می

پس از اين واقعه، با وجود اينكه به بيماريھای سخت از قبيل سياه سرفه، . از اين موضوع كوچكترين اطلاعی پيدا نكرد

چنانكه در ھشت سالگی مبتلا به . يگر مبتلا شدم، ھرگز مكاشفه ديگری برای من پيش نيامدديفتری و چند مرض شديد د

بيماری جان فرسای مالاريا شدم و با نبودن وسايل مداوای امروزی، از اين بيماری به سختی نجات يافتم ولی در طی 

 ... چه نقل كردم، نداشتم ھا، رۆيايی مانند آن ھيچ يك از اين بيماری

 از انتشار كتاب مزبور در يك سخنرانی ديگری كه در قم داشت يك بار ديگر ماجرای سقوط از اسب را تعريف شاه پس

گويد وقتی ماجرا را برای پدرم گفتم، او حرف مرا جدی  شاه برای آنكه بتواند به اين دروغ، جنبه واقعيت بدھد؛ می. كرد

 .گويد روغ نمیخواست با گفتن اين جمله ثابت كند كه د شاه می. نگرفت
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مثلا . ھای او آشكار است اگر خوب دقت كنيم تناقض بين حرف. شاه اين مطالب را در جاھای مختلف تعريف كرده است

كند كه در مقايسه با  در مصاحبه با اوريانا فالاچی، خبرنگار معروف ايتاليايی اين مطالب را به شرح زير تكرار می

 .ھای آشكاری دارد ھا و تناقض ان كرده، تفاوتچه در كتاب ماموريت برای وطنم بي آن

ھای من  نما شدن  ھر كسی از خواب. دانيد چيزی نمی) الھام از پيغمبران( كنم كه شما درباره آن من تعجب می«: شاھنشاه

بودم اولی وقتی كه پنج ساله .  نما شدم من در كودكی دو بار خواب. ام من آن را حتی در شرح حال خود نوشته. خبر دارد

كسی كه بر اساس مذھب ما غايب شده است و . اولين دفعه من امام آخر خود را ديدم. و دومی وقتی كه شش ساله بودم

 »... روزی برخواھد گشت و دنيا را نجات خواھد داد

  :کند گونه تعريف می شاه در اين مصاحبه، سفر به امامزاده داوود و سقوط از اسب را اين

) حايل( او خودش را بين من و صخره. ای افتادم و امام زمان مرا نجات داد من روی صخره.  آمدای پيش برای من حادثه

شويد؟ من تنھا كسی بودم كه او را ديدم  آيا متوجه منظورم می. حقيقت مطلق. نه در رويا. العين ديدم او را به رای. كرد

  .كنيد وه، متاسفم كه شما آن را درك نمیا... چون . توانست او را ببيند غير از من ھيچ كس ديگر نمی... 

شاه در كتاب ماموريت برای وطنم گفته بود كه اولين بار حضرت علی را در خواب ديده، در حالی كه در اين مصاحبه 

 .گويد اولين دفعه امام آخر را در خواب ديده است می

را نجات داد، در حالی كه در اين مصاحبه چنين در آن كتاب گفته بود كه ھنگام سقوط از اسب حضرت ابوالفضل او  ھم

آيا از ديد شاه حضرت ابوالفضل ھمان امام . آيد در ھنگام سقوط از اسب به كمك او می) ع(كند كه امام زمان ذكر می

 !زمان بود؟

 :محمدرضا در ادامه سخنانش در اين مصاحبه گفته بود

 ...يتی را انجام دھمام تا مامور حقيقت اين است كه من از طرف خدا برگزيده شده

ھا را  كند آيا فقط اين خواب ھای شاه در اين مصاحبه وقتی است كه اوريانا فالاچی سئوال می گويی يكی ديگر از تناقض

ديديد؟ شاه در پاسخ به اين سئوال جواب  ھا می ديديد يا وقتی كه بزرگ ھم شديد از آن خواب وقتی كه بچه بوديد، می

ھايی ھر يك سال يا دو سال  فقط خواب. در دوران بزرگی ھرگز نديدم. ه فقط در دوران كودكیبه شما گفتم ك«: دھد می

 »!ھا داشتم من در پانزده سالگی دوبار از اين خواب. بار در ميان يا حتی ھر ھفت سال ـ ھشت سال يك

اس آن بر رازھای باطنی من ھايی كه اس خواب«: گويد شاه در پاسخ می» ھايی؟ چه خواب«پرسد  وقتی اوريانا فالاچی می

 ».خوابھای مذھبی. است

ھای سخت از قبيل  كه به بيماری با وجود آن) در شش سالگی( پس از اين واقعه«محمدرضا در شرح حال خود نوشته بود 

» .چه نقل كردم، نداشتم رويايی مانند آن... مبتلا شدم، ھرگز مكاشفه ديگری برای من پيش نيامد ... سياه سرفه،

در كودكی، در دوران «: گويد حتی در مصاحبه با اوريانا نيز می. برد درضا در اين كتاب، كلمه ھرگز را به كار میمحم

ھايی ھر يك سال يا دو سال در ميان يا  فقط خواب«اما در ھمانجا بلافاصله با گفتن اين جمله كه » ...بزرگی ھرگز نديدم 

 .كند حرف اول خود را نقض می» ...ھا داشتم  گی دو بار از اين خواب سال١۵من در . بار حتی ھر ھفت ـ ھشت سال يك

 :گويد گيرد و چنين می محمدرضا در ھمين مصاحبه، غريزه را با خدا اشتباه می

ھا مرا از  حتی آن روز كه آن. ام، قوی است طور پيوسته احساس پيش از وقوع دارم و آن درست به اندازه غريزه من به

چون وقتی كه آن شخص با تفنگ خود به . ام بود كه نجاتم داد  ھدف گلوله قرار دادند، اين غريزه) قدمی۶( شش پايی

طرف من نشانه رفت، من به طور غريزی به يك نوع چرخش دورانی به دور خود مبادرت كردم و در يك لحظه قبل از 

فقط كار يك ... يك معجزه. ام اصابت كرد كه او قلب مرا ھدف قرار دھد، خود را به كناری كشيدم و گلوله به شانه آن
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بر اثر يك معجزه كه توسط خداوند و پيغمبران . شما بايد به معجزه اعتقاد داشته باشيد... معجزه بود كه مرا نجات داد

 .بينم كه شما ديرباور ھستيد من می. اراده شده بود نجات يافتم

بافی، خود را قدرت مطلقه جامعه ايران بود و ھمه شھروندان  گويی و دروغ حال چنين آدمی با اين ھمه خرافان و ھذيان

  .دانست جامعه ايران را رعيت و فرمانبرخود می

ای که اندکی قبل از مرگ وی در قاھره انجام شد،  در مصاحبه. دانست می» موم واقعی«محمدرضا پھلوی خود را 

است و بدون آن جامعه به انحطاط کشيده  امعه محمدرضا عنوان کرد که اعتقادات مذھبی، بخش قلبی و روحانی ھر ج

او در . او در اين مصاحبه، اديان واقعی را بھترين تضمين سلامت اخلاقی و استحکام روحانی جامعه دانست. خواھد شد

 .آورد سن نوجوانی و زمانی که در سوئيس بود، نمازھای يوميه را به جا می

چون سيدحسين  ھم( دن روحانيت شيعه در پيش نگرفت و به آنانچنين او روش پدرش رضاشاه را در محدود کر ھم

گويد که خود او بود  ھای خود شاه علنا و عملا به ما می گويی ھمين امر و خذيان. گذاشت احترام می) طباطبايی بروجردی

 .ھای به قدرت رسيدن جمھوری اسلامی را فراھم کرده بود که پايه

را مورد حمله » نھضت مقاومت«ر اجتماع افسران در آمفی تاتر دانشکده افسری، نادر باتمانقليچ، رئيس ستاد ارتش د

  :قرار داد و چنين گفت

  ».کشيم، تا بر يک ميليون نفر حکومت کنيم اگر قرار باشد، که ما چھارده ميليون را بکشيم، می«

، در ١٣٧٠ و در گذشته به سال٢١٢٨سپھبد نادر باتمانقليچ متولد سال دانست که  محمدرضا شاه به حدی مالک مردم می

باتمانقليچ در سال . سپس برای ادامه تحصيل عازم سوئيس شد. دانشکده افسری تھران به تحصيلات نظامی پرداخت

  . به درجه سرلشگری رسيد١٣٣٢

ل الله زاھدی نقشی فعا ھمراه فضل  مرداد به مخالفان دولت دکتر مصدق پيوست و به٢٨انگليسی -در کودتای آمريکايی

گيری کودتا داشت؛ بنابراين پس از انجام کودتا، ھنگامی که زاھدی حکم نخست وزيری خود را از نصيری  در شکل

عنوان پاداش کودتا عليه ايران و مردم ايران و مزدوری برای نيروھای   مرداد و به٢٨دريافت کرد، پس از کودتای 

  .ھدی، به رياست ستاد ارتش گمارده شدالله زا انگليسی، نادر باتمانقليچ از سوی فضل-آمريکايی

 به ١٣۵٩ دستگير و در بيست و نھم آذر ١٣۵٨، باتمانقليچ در سال ١٣۵٧  بھمن سال٢٢پس از پيروزی انقلاب در 

حکم شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تھران با اتھاماتی از قبيل وابستگی به حکومت پھلوی و تلاش در جھت استحکام 

 و اتھامات ديگر ابتدا به اعدام محکوم ١٣٣٢ی نقش در کودتاھای بيست و پنجم و بيست و ھشتم مرداد آن و به ويژه ايفا

سرلشگر باتمانقليچ در روز ھيجدھم ارديبھشت سال  .شد ولی نھايتا با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم گرديد

  . در آمريکا درگذشت١٣٧٠و عاقبت در سال   به فرمان خمينی عفو شد١٣۶١

ضعف پادشاھی قاجار و نوجوانی احمدشاه .  سال در ايران حکومت کردند۵٧سلسله پھلوی شامل پدر و پسر در مجموع 

   .باعث شد تا رضاخان ميرپنج فرمانده قزاق ھا ابتدا به نخست وزيری و سپس به پادشاھی برسد

رضاشاه خواستند تا سلطنت را رھا کند  که ايران از سوی متفقين اشغال شد، انگليسی ھا از ١٣٢٠در شھريور ماه سال 

بر ھمين .  سالگی به جای پدر نشست٢٢از اين زمان بود که محمدرضا فرزند رضاشاه در . و از ايران خارج شود

 .دانستند ويژه انگليس و آمريکا می ھا به نشانده خارجی اساس تعداد زيادی از مردم ايران، شاه را وابسته و دست

پدرش رضا شاه، مخالفين خود را به . معروف شده بود »ديکتاتوری«و  »خرافی« به دو صفت او در دوران پادشاھی

 .کشت کرد می ھا تزريق می ھای مختلف از جمله با آمپول ھوايی که پزشک احمدی به آن شيوه
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ھا بايد از او  یدانست و ھمه مقامات و دولت با اين وجود، روحيه شاه به حدی بيمارگونه بود که خود را برتر از ھمه می

ھا در ديدار با وی بايد زانو بر زمين زده و دست وی و خانواده سلطنتی را  آن. کردند تعريف و تمجيد و ستايش می

 .کردند بوسيدند و چاپلوسی می می

 ھای حکومتی انتظار دانست و از ھمه مردم به ويژه دستگاه او خود را فرمانروای مطلق ايران و رھبر شيعيان جھان می

 .اطاعت کامل از اوامر ملوکانه را داشت

ھا نصب شده بود و وعاظ نيز بايد در منبرھای  ھا و دانشگاه ويژه در ادارات، مدارس، دبيرستان عکس او در ھمه جا به

شاه نياز چندانی به حمايت مردم و جلب افکار عمومی نداشت، زيرا او با رای و اراده مردم بر سر . خود به او دعا کنند

ھا در قدرت  ھا و آمريکايی ر نيامده بود و سلطنت و حکومت از پدرش به او به ارث رسيده بود و با حمايت انگليسیکا

 .بود

شد، خيلی نياز به کار مردم و توليد ثروت  از طرفی به دليل وجود درآمدھای سرشار نفتی که ھر سال زيادتر ھم می

بر . ه دولت با تکيه بر درآمدھای نفتی تنظيم و تامين می شدتوسط بخش خصوصی و ماليات مردم نداشت زيرا بودج

ھم ريخت و جايگزين مناسبی ھم برای آن  ھمين اساس بود که با اعلام انقلاب سفيد، ساختار نظام کشاورزی ايران را به

قال از در آن روزھا شايع شده بود که حتی پرت. ايجاد نکرد و باعث افزايش واردات محصولات غذايی به کشور شد

با افول توليدات کشاورزی به دليل بھم خوردن نظام مديريتی و از بين . اسرائيل و سيب از لبنان وارد کشور می شود

 .رفتن يکپارچگی اراضی کشاورزی، ايران يکی از وارد کنندگان محصولات غذايی از جمله گندم شد

گفتند ولی  او را ابتدا پسر رضا شاه می. افزود د میشاه برای نشان دادن اقتدار خويش ھر روز بر القاب و عناوين خو

 به مناسبت آغاز بيست و ١٣۴۴در سال . پس از گذشت مدتی از سلطنت وی، ابلاغ شد که بايد شاھنشاه خطاب شود

گذشت، شاه با اضافه کردن  ھر چه روزگار می. پنجمين سال سلطنت شاه، لقب آريامھر را نيز بر القاب شاه اضافه کردند

اعليحضرت ھمايونی «طوری که در دوران دانشجويی که بودم او را  به. افزود تر بر درجه و ابھت خود می قاب بيشال

اعليحضرت ھمايونی شاھنشاه آريامھر «آرام آرام بر القاب او اضافه شد تا رسيد به . کردند خطاب می »شاھنشاه آريامھر

 ».بزرگ ارتشتاران

خواندند و اطاعت او را بر ھمگان  کرد و مثل دوران قاجار، شاه را ظل الله می عرفی میتبليغات دولتی او را سايه خدا م

 ».چه فرمان ايزد، چه فرمان شاه: گفتند دانستند و می واجب می

 .امور کشور دخالت نکنند خواست که در سياست و  دستگاه سلطنتی از روشنفکران، دانشگاھيان، مردم و غيره می

تغيير «يا » مرگ«ض شاه امری عبث و بيھوده بود زيرا او يک پادشاه مادام العمر بود و چيزی جز انتظار تغيير و تعوي

 .زد ، او را از سلطنت کنار نمی»قيام عمومی مردم«و يا  »نظر آمريکا

ی ترين دغدغه و نگران مھم. ای شده بود ويژه در اواخر دوران سلطنت، انسان بسيار متکبر و مغرور و خودکامه شاه به

فرموده «و به  »منويات شاھانه«مقامات سياسی و لشکری و قضايی و امنيتی حکومت شاه اين بود که ھمه کارھا طبق 

کرد با خشم  گو نبود، بلکه کسی ھم قصور می کس نھاد و مقامی پاسخ انجام شود چرا که نه تنھا شاه به ھيچ »ملوکانه

ين و شھروندان بلکه ماموران دولتی را نيز شديدا زير نظر داشت ساواک نه تنھا مخالف. شد رو می به رو» اعليحضرت«

ھای عمومی و کلان آمريکا و اروپا و اسرائيل تنطيم  روابط خارجی ايران ھم خواست و سياست. کرد و کنترل می

 .شد می

عنوان استان چھاردھم ايران معرفی شده  جزيره بحرين بهبه اين ترتيب، به ياد دارم که در کتاب جغرافيای دبيرستان، 

، اين بخش از خاک ايران را که از ١٣۵٠ مرداد ماه سال ٢٢باره ديديم که شاه بنا بر خواست انگليس در  بود ولی به يک
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رمشھر در جز محسن پزشکپور که نماينده خ قبل از اسلام نيز متعلق به ايران بوده است واگذار کرد و صدای کسی ھم به

 .ھای امنيتی شاه در نيامد مجلس شورای ملی بود از ترس دستگاه

 ساله را در تخت جمشيد شيراز برگزار کرد ٢۵٠٠ھای پر خرج  ، شاه جشن١٣۵٠سال  اما حدود دو ماه بعد در مھر ماه

طلب در  ردی مستبد و جاهتر کرد و او را ف ھايی که فاصله مردم عادی را با شاه بيش جشن. و قيافه اقتدار به خود گرفت

 .ذھن غالب مردم جا انداخت

 پرواز ھواپيماھای ١٢٠ روز برگزار شد حتی بخشی از مواد اوليه غذای مھمانان را با ۴ھا که به مدت  در اين جشن

ھا خرج   ميليون دلار برای برگزاری اين جشن١۶شود که حداقل  گفته می. باری نظامی از فرانسه به شيراز حمل کردند

 .بردند شد، اين در حالی بود که بخشی از مردم استان فارس از فقر و حتی گرسنگی روزانه رنج می

 درصد مردم زير خط فقر ۴٧ حدود   درصد زنان کشور حتی سواد خواندن و نوشتن نداشتند و۵۵در آن زمان حدود 

 .بودند

ل کميته مشترک، قصر و اوين بازداشت ھای مخوف مث  فعال سياسی را در زندان۶٠٠٠شاه در ھمين دوران، حدود 

 ھکتار و با يکصد ۴٠با افزايش تعداد زندانيان سياسی، زندان اوين در . کرده بود تا قدرت خود را به نمايش بگذارد

عنوان  از آن زمان، زندان اوين به.  افتتاح گرديد١٣۵٠ زندانی ساخته شد و در سال ٣٠٠٠سلول انفرادی و با گنجايش 

باعث بدنامی حکومت ايران در ... فعالان سياسی مخالف حکومت، روشنفکران، ھنرمندان، دانشجويان وشکنجه گاه 

 .جھان شده بود و ھنوز ھم ھست

اکثر افرادی را که . ھا از شخص خودش بود ھا به افراد، ميزان وفاداری و تبعيت آن معيار شاه برای واگذاری مسئوليت

ھای بزرگ بويژه آمريکا و انگليس  کرد، عمدتا تحت نفوذ قدرت  مھم انتخاب میھای شاه برای ھيئت دولت و مسئوليت

 .بودند

ھا در بين مردم را باور  ھای جامعه ايارن بسته بود که وجود نارضايتی چنان چشم و گوش خود را به واقعيت شاه، آن

اھميت  ھا را بی و در عين حال، آنداد  کرد و ھمه اعتراضات را به تحريک بيگانگان و يا عوامل خارجی نسبت می نمی

: چاپ شد گفت ١٣۵٧  مردادماه سال٢٨ای که در روزنامه اطلاعات مورخ  او در مصاحبه. شمرد و ناچيز می

او ھيچ مخالفی را چه مذھبی و چه غيرمذھبی تحمل » .ميليون نفر، دو سه نفر ناراضی ھم پيدا می شوند ٣۵ بين«

م بايد او را قبول داشته باشند، بنابراين ھيچ مخالف و حتی منتقدی را تحمل کرد که مرد کرد و چون فکر می نمی

شان  به ھمين دليل، شاه با ھمه افراد مخالف بدون توجه به نوع مذھب، دين، گرايش سياسی، مليت و شغل. کرد نمی

يا . عيد و حصر خانگی بروندانداخت تا يا تسليم شوند و يا به زندان و تب ھا می کرد و ساواک را به جان آن برخورد می

 .زير شکنجه کشته شوند و اعدام گردند

طور مطلق درست  کرد، بلکه نظرات خود را به او حتی با مقامات حکومت خود، مانند نخست وزير ھم مشورت نمی

آوردند و   میتر روی اطرافيان او، برای ارتقاء موقعيت خود، فقط به تملق بيش. داد ھا دستور می پنداشت و فقط به آن می

کردند تا به شاه ثابت کنند که نسبت به مقامات، نوکران بھتری برای  ھا تلاش می آن. کردند در چاپلوسی با ھم رقابت می

 !»غلام«: نوشت ھای خود خطاب به شاه می اسدالله علم وزير دربار ھميشه در نامه. وی ھستند

کرد و به ايجاد پايگاه اجتماعی در متن  ، حکومت می»خارجیحمايت «و » نيروھای مسلح«و » ساواک«شاه با تکيه بر 

ھای دولتی و حتی  شاه ساواک را بر ھمه دستگاه. نگاه شاه به اداره کشور امنيتی بود. کرد مردم خيلی احساس نياز نمی

افرادی را ھای دولتی و مطبوعات  ھا و دستگاه ساواک در ھمه وزارتخانه. ھا و مطبوعات حاکم کرده بود بر روزنامه

ھا  عنوان منبع برای جاسوسی از کارکنان انتخاب کرده بود که وظيفه مراقبت از کارکنان را بر عھده داشتند تا آن به
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اختناقی را که ساواک بر کشور حاکم کرده بود باعث شده بود که مردم بگويند ديوار . کاری عليه نظام سلطنتی نکنند

 . شنود از ابزار کنترل ساواک بودموش دارد و ديوار ھم گوش دارد، زيرا

ھا از  جز انتخاب از بين افراد برگزيده حکومتی که بعضی از آن انتخابات مجلس شورای ملی، آزاد نبود و مفھومی به

اصولا مردم نقشی در تعيين مسئولين حکومتی و نمايندگان . ھای خارجی نيز معرفی شده بودند نداشت سوی سفارتخانه

 .مجلس نداشتند

ھای امنيتی و مامورين دولتی و نيز افزودن به اصول انقلاب  ھای نيروھای مسلح و سازمان ه حمايت آمريکا و خانوادهشا

 .کرد دانست و با ساختارھای امنيتی، جامعه را کنترل و مديريت می  را برای تداوم حکومتش کافی می سفيد

ھای سرکوب را برای  کرد و تمامی شيوه فين استفاده میشاه از تمام ابزارھای اطلاعاتی و امنيتی برای کنترل مخال

 .گرفت کار می برخورد با معترضين به

خواست و ماموريت ثانوی   و اقتدار خود می او ارتش و شھربانی و ژاندارمری و ساواک را در اولويت اول برای حفظ

 .ھا حفظ امنيت کشور بود آن

ھا را قربانی بقای  البته شاه به وفاداران خود ھم رحم نکرد و آن. ردک شاه در سرکوب و کشتار مردم معترض ترديد نمی

 .خود کرد

 وقتی اعتراضات مردم گسترده و فراگير شد، او برای فروکش کردن ناراحتی مردم، تعدادی از مقامات ١٣۵٧در سال 

خودش از ايران فرار کرد ھا را حتی زمانی که  دوران سلطنتش مثل ھويدا و ارتشبد نصيری را به زندان انداخت و آن

اش را ھم با خود برد ولی به ھويدا و  شاه به ھنگام فرار از کشور، خزانه کشور و ھمه خانواده. ھم آزاد و رھا نکرد

ساله شاه و رئيس  ١٣ به اين ترتيب، نخست وزير. نصيری و ساير مقامات بازداشتی، حتی اجازه خروج از کشور نداد

 .ی اسلامی اعدام شدندساواک خشن او، توسط جمھور

ھمه . و مطيع ولی فقيه شدند» امت«و مطيع شاه بودند در جمھوری اسلامی » رعيت«اگر در حکومت شاه مردم 

  .اختيارات شاه نيز به ولی فقيه منتقل شد

، با سرکوب ١٣۵٧طور که اشاره شد دستگاه مخوف روحانيت در حکومت پھلوی پروار شده بودند پس از انقلاب  ھمان

ھای ديکتاتوری حکومت شاه  ُھا و احزاب و گرايشات ديگر قدرت ر ابه دست گرفت و ھمه سياست ھا و سازمان جنبش

  .ھا افزود را به ارث برد و قوانين اسلامی را نيز به آن

 .سرپرستی جامعه در امور دين و دنيا، به دست فقيه دينی در عصر غيبت است. ولی فقيه گرفتجای شاه را 

  وظايف و اختيارات رھبر؛: و دھماصل يکصد 

 ھای کلی نظام جمھوری اسلامی ايران پس از مشورت با مجمع تشخيص مصلحت نظام  تعيين سياست-١

 ھای کلی نظام ُ نظارت بر حسن اجرای سياست-٢

 پرسی   فرمان ھمه-٣

  فرماندھی کل نيروھای مسلح-۴

  اعلان جنگ و صلح و بسيج نيروھا-۵

 :ء  استعفا نصب و عزل و قبول-۶

  فقھای شورای نگھبان- الف

 ترين مقام قوه قضائيه  عالی- ب

  رئيس سازمان صدا و سيمای جمھوری اسلامی ايران- ج
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  رئيس ستاد مشترک-د

  فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی- ھ

  فرماندھان عالی نيروھای نظامی و انتظامی-و

 گانه   حل اختلاف و تنظيم روابط قوای سه-٧

ُ حل معضلات نظام که از طرق عادی قابل حل نيست، از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام-٨ ُ 

 صلاحيت داوطلبان رياست جمھوری از جھت دارا بودن - امضاء حکم رياست جمھوری پس از انتخاب مردم-٩

 .ول به تاييد رھبری برسدآيد، بايد قبل از انتخابات به تأييد شورای نگھبان و در دوره ا  شرايطی که در اين قانون می

جمھور با در نظر گرفتن مصالح کشور پس از حکم ديوان عالی کشور به تخلف وی از وظايف قانونی،    عزل رئيس-١٠

 يا رای مجلس شورای اسلامی به عدم کفايت وی بر اساس اصل ھشتاد و نھم

 .د رئيس قوه قضائيه عفو يا تخفيف مجازات محکومين در حدود موازين اسلامی پس از پيشنھا-١١

 .تواند بعضی از وظايف و اختيارات خود را به شخص ديگری تفويض کند رھبر می

است يکی از احکام اوليه اسلام است؛ ) ص(ای از ولايت مطلقه رسول الله حکومت که شعبه«: خمينی، تاکيد کرده است

ّمسئله حفظ نظام جمھوری اسلامی از اھم : خمينی گفت» .ّو مقدم بر تمام احکام فرعيه حتی نماز و روزه و حج است
  )١۵٣ ص  ١٩صحيفه امام ج( ».کند واجبات عقلی و شرعی است که ھيچ چيز به آن مزاحمت نمی

فرسا در راه آن کوشش و فداکاری جان) ص(حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است،که انبيای عظام از آدم تا خاتم النبيين

با ) ع(ا از اين فريضه بزرگ بازنداشته؛ و ھمچنين پس از آنان اصحاب متعھد و ائمه اسلاماند و ھيچ مانعی آنان ر نموده

 )۴٠٣ص  ٢١صحيفه امام ج( ».اند فرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن کوشيدهھای توان کوشش

گری  يانجی جنگ ايران و عراق، زمانی که عراق پيشنھاد صلح و پرداخت غرامت به تضمين عربستان و م در بھبوحه

اندرکارن حکومت با اين پيشنھاد ھمراه بودند، ولی خمينی  اکثر دست. تعدادی از کشورھای غربی به ايران ارائه گرديد

  .مخالفت کرد

ُخمينی که اسير توھم آزاد . چه جنگ ادامه يابد، يک ميليون تن کشته خواھند شد گويند چنان نزديکان خمينی، به او می َ َ

  »!ميليون نفوس داريم ٣٠ ميليون را بکشند، ھنوز ١٠چه  چنان«: گفته بود! عراق بودکردن قدس از طريق 

ترين توجھی به علم و دانش و پيشرفت فرھنگی و اجتماعی و آينده ندارند  ھا، کم ھیلال ھا و شاه ھیلال به اين ترتيب، حزب

طلبان،  عبارت ديگر سلطنت به.  ھستندھا، ھمواره به گذشته توجه دارند و سخت دچار بيماری نوستالژيک چرا که آن

باور دارند حالا اين ژن، » پدر«کنند و به ژن  ھا موروثی فکر می به خصوص آن. شان به گذشته است نه به آينده نگاه

توان بحث علمی و سياسی و  بنابراين، با اين جماعت نمی! کند بايد جانشين پدر شود حتی بيمار روانی ھم باشد فرقی نمی

به ھمين . انديشند ھا، جز زبان تھديد و توھين و پرخاشگری و تھديد و کشتن مخالفين به چيز ديگر نمی آن. ی کرداجتماع

ھا، دست به انقلاب زدند و پدر تاجدار  چرا که پنجاه و ھفتی. ھا ھستند ھا يک صدا خواھان اعدام پنجاه و ھفتی دليل، اين

ھای پھلوی زبان ھمديگر را  ھیلال ھای جمھوری اسلامی و شاه ھیلال خود نيست که حزب بی. ھا را سرنگون کردند آن

  .شوند ھای مختلف می گيرند و وارد دبده و بستان فھمند و به راحتی با ھمديگر انس می خوب می

پنجه و ھفتی بايد اعدام «و » ملا، چپی، مجاھد/ مرگ بر سه فاسد«و » ھر کی نگه اجنبيه/ رھبر ما پھلويه«شعارھای 

  .دھد طلبان را در مقابل قضاوت جامعه قرار می کاری سلطنت ، جوھر و ماھيت ديکتاتوری و جنايت»شوند

ايران است و رفتار اشرف پھلوی را در پيش گرفته » ملکه«زمانی که خانم ياسمين پھلوی، بر ايت تصور خام است که 

  .کند است اين شعار را در فضاھای مجازی خود باز نشر می
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، اين چھره مخوف ساواک را در در تظاھراتی در آمريکا »پرويز ثابتی«کاری   سال مخفی۴۴ پس از خود نيست پس بی

تمام و کمال درا ختيار او گذاشتند تا خود و ساواک و حکومت » منوتو«رونمايی کردند و سپس ميکروفون تلويزيون 

  .اشندويژه نيروی جوان بپ محمدرضا پھلوی را تبرئه کند و خاک به چشم جامعه به

مرد، «، »زن، زندگی، آزادی«طلبان پوستر رضا پھلوی و پدر بزرگش با شعار جاويد شاه و در مقابل شعار  سلطنت

  . دھند ھا بر دوش نمايش می دھند و در خيابان را قرار می» ميھن، آبادی

توانيم تصور  بينيم و می لبان میط طور علنی در سلطنت ھای، تمامی شواھد و علائم فاشيسم را به ھا و يا نمونه با اين فاکت

ھايی را مرتکب خواھند شد و چه بسا روی  کنيم اگر بر فرض محال اين گروه در ايران به قدرت برسد چه جنايت

  !جمھوری اسلامی جھل و جنايت و ترور را سفيدتر خواھند کرد

طور کلی  ين است که اين جريان را بهطلب، ھيچ جايی ندارد و تنھا راه سالم ا ھای سلطنت ديگر انتقاد کردن از گروه

در عين حال ھرکسی به اين جريان نزديک شود بلافاصله به بيماری مزمن و خشن فاشيسم دچار . بايکوت سياسی کرد

  .دھد گردد و کليه صفات انساين و اجتماعی خود را از دست می می

شان رھايی از اختناق و استبداد حکومت  دف ايران شرکت داشتند ھ١٩٧٩-١٣۵٧نيروھای پنجاه و ھفتی که در انقلاب 

خواه و مجاھد زورشان به جريان  اما نيروھای چپ و آزادی. پھلوی و رسيدن به يک جامعه آزاد و انسانی و بھتر بود

اند در  ھا در جمھوری اسلامی را نيز ھمين نيروھا داده ترين اعدامی فاشيست مذھبی به رھبری خمينی نرسيد و بيش

دليلش ھم اين بود که حکومت شاه، دست .  تعداد محدودی از عوامل حکومت سابق اعدام شدند۵٧ط در سال حالی که فق

خور و در عين حال مخوف روحانيت را باز گذاشته بود تا ھم افکار خود  ھای مذھبی و در راس ھمه دستگاه مفت گروه

در حالی که اگر از يک جوان . شان بود در دسترا تبليغی و ترويج کنند و ھم امکانات مالی دولتی و غيردولتی ھم 

شد قطعا در زير  گرفتند اگر او توسط دستگاه قضايی پھلوی اعدام نمی ای مربوط به نيروھای چپ و مجاھد می اطلاعيه

در کل دوران حکومت . گرديد ھای طولانی محکوم می شد و به زندان شکنجه ماموران ساواک دست و پايش شکسته می

ھای مذھبی به رھبری خمينی و  گيری گروه ھای قدرت بنابراين، ريشه. چند آخوند دستگير و زندانی شدندپھلوی فقط 

شاه خودش يک آخوند بدون . گردد سرکوب انقلاب مردم ايران را نه پس از انقلاب بلکه برعکس به قبل از انقلاب برمی

  .مذھبی گرفته بود- ت ملیابا و عمامه بود اما افکارش را ھمان افکار جھل و جنايت فاشيس

 سال از سرنگونی سلطنت در ايران، باز ھم اصرار دارند که در ميان ۴۵طلب پس از گذشت  ھای سلطنت اکنون گروه

کس  محمدرضاشاه است و جز رضا پھلوی فرزند محمدرضا ھيچ» ژن«برتر » ژن« ميليونی ايران، تنھا ٩٠جامعه 

 . و نوع حکومت ھم جز سلطنت چيز ديگری نيستديگری لايق رھبری جامعه ايران را ندارد 

کنم به اين شکل ھنگامی  پرستان را به تحولات افغاستان در ھمسايگی ايران جلب می طلبان و ژن جا توجه سلطنت در اين

ھا ظاھر شاه را از ايتاليا به افغاستان بردند تا حکومت سلطنتی خود را احيا کند اعضای اجلاس  که آمريکايی

ھا كه در آن اجلاس حضور داشتند ديدند که  آن. با تمام قدرت، عليه برقراری نظام سلطنتی ايستادند) لويه جرگه( بزرگان

مجبور شد با تواضع اعلام کند احيای سلطنت منتفی است و ھرگز ) ظاھر شاه( ھای مردم چنان تند بود که پيرمرد واکنش

  .داند خودش را برتر از ساير افراد جامعه نمی

ش نكنيم كه سلطنت پدر و پدر بزرگ رضا پھلوی در ايران، محصول كودتاھاى خارجى بود و نه برخاسته از فرامو

ھا براى با كودتاھا بر مردم ايران تحميل شد و در آزمايشى پنجاه ساله، ناكارآمدى خود  پس آن. آرای دموکراتيک مردم

وق بشری نشان دادند و به ھمين دليل با نفرت ھای اقتصادی، سياسی، اجتماعی، فرھنگی و حق را در ھمه عرصه

اکثريت مردم ايارن مواجه گرديدند و رضا شاه را متفقين از سلطنت خلع و او را از ايران تبعيد کردند در حالی که ھيچ 
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محمدرضا پسرش را ھم متفقين به حاکميت رساندند و با کودتای . فردی و جمعی و حزبی به حمايت از او برنخواست

  . ھای انگليس و آمريکا حمايت کردند ھا امنيتی و حکومت  موقعيت او را سازمان١٣٣٢داد  مر٢٨

داند و به ھمين دليل به ھمه نيروھای سياسی  ھا رضا پھلوی اين تاريخ را خوب می طلب و در راس آن ھای سلطنت گروه

رقی و حتی زندانيان سياسی زن توھين چنين نويسندگان و روشنفکران مت خواه و ھم خواه، مجاھد و جمھوری چپ، آزادی

بنابراين، . شوند چندم ترامپ و سازمان سيا، دولا و راست می کنند در حالی که در مقابل نتانياھو و مشاوران دست می

رضا پھلوی تمام اميد به قدرت رسيدن خود را به حمله نظامی احتمالی آمريکا و اسرائيل به ايران گره زده است نه به 

کنند و بھايش را ھم  ھای اجتماعی و انقلابی که ھمواره در جھت سرنگونی جمھوری اسلامی مبارزه می نبشمبارزه ج

  .پردازند آگاھانه می

ھا و  طلبان حکومتی و کسانی مانند فائزه رفسنجانی رضا پھلوی از سوی ديگر، به احتمال کودتا در ايرن و يا اصلاح

  .اند ھا چشم دوخته نصيری

خاطر درفشانی  خوب، که اين روزھا به» ژن«. معنای تخمه و نسب است آيد، که به  می gonos يونانیاز لغت  » ژن«

توانيم زادگان از  ھا را ديگر می آقازاده. دھد شھرت يافته، بنابر اصل لغت تخمه و نسب خوب معنا می» آقازاده«يک 

  .ن منجر شدتقديس بيضه اسلام سرانجام به تقديس تخمه آقايا. تخمه خوب بناميم

ولايت فقيه خودش نوعی ديگری از سلطنت است که تفاوتی با پادشاھی اصيل . ھای پادشاھی است ايران کشور سلسله

رسد که اين فرم سلطنت به تدريج اصلاح ژنتيک شود  نظر می گردد، اما به است يعنی به تخمه برمی» ژنتيک«دارد که 

 .و با تخمه پادشاھی سازگار شود

ی ژنتيک است، يعنی تداوم تخمه است، يک سری تخمه را به ھم وصل کنيد، به تصويری ژنتيک از نظام نظام پادشاھ

 .رسيد پادشاھی می

» ژنتيک«کشوری که نظام سياسی سنتی و دينش تا اين حد ژنتيک است، حکومت دينی و حکومت سلطنتی ھردو با 

 .تری دارند سازگاری بيش

زيستی  شوند و ھربار ژست ساده ی پادشاه دارند و به صورت سلطنتی اداره می کشور اروپاي١٠در ھزاره سوم ھنوز 

 . شوند ھا می پادشاه سوژه رسانه

شان  باشند ھر از چندگاه ميان مردم قيمتی داشته  قدر که زندگی پرزرق و برق و گران ھای خوب اروپايی ھرچه اما ژن

برای ھمين خبر رفت و آمد با . کنند ھا می شان را سوژه رسانهآيند و با انداختن چندعکس با تيپ و لباس ساده خود می

  .متروی يک شاھزاده و يا خلبانی پادشاه در يک آژانس ھواپيمايی از خبرھای متداول کشورھای سلطنتی است

روژ، اشتاين، لوکزامبورگ، موناکو، ھلند، ن  کشور اروپايی مانند دانمارک، بريتانيا، ليختن١٠ کشور اروپايی، ٣٨ميان 

اما شاه و . ھا به صورت تشريفاتی وجود دارد چنان اين سيستم در آن سنت لوسيا، اسپانيا و سوئد نيز وجود دارد که ھم

ھا و اداره کشور ندانرد و کشور توسط پارلمان و  کم دخالت آشکار در سياست ھای سلطنتی، چندان دخالتی دست خانواده

لطنت در ايرن ھيچ شباھتی به اين کشورھا ندارد و حرف اول و آخر اداره اما س. شود احزاب و نخست وزير اداره می

 .زند و نخست وزير و مجلس دکوری بيش نيستند کشور را شاه می

شک قدرتمندترين فرد انگليس و حتی در ميان ھمه پاشاھان اروپايی، خاندان سلطنتی و در راس ھمه ملکه در  بی

ملکه در » .خدا ملکه را حفظ کند«: گويد می  اين کشور عبارتی وجود دارد که طوری که در سرود ملی انگلستان است به

انگلستان، . ملکه اليزابت دوم در واقع ملکه چندين کشور است. انگلستان فرمانده نيروھای مسلح و تحت فرمان وی است

 .برند اسکاتلند، ولز، ايرلند و حتی استراليا است و ھمه از او حساب می
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که   است و اين  و رمز ملکه و ميزان نفوذ وی در اتفاقات و تصميمات مھم جھان ھمواره مورد توجه بودهزندگی پر راز

 .کشوری به بزرگی استراليا با ھزاران کيلومتر فاصله ھنوز مستعمره انگلستان و تحت فرمان ملکه است

صورت پسوند به نام   که نام آن بهشود ای به نام وی می بعد از ازدواج ھرعضو خانواده سلطنتی يک قصر و محدوده

ھا  ھای ساده از مدرسه رفتن نتيجه ملکه و پسر ويليام و کيت و مانور رسانه با وجود عکس. چسبد ای وی می شناسنامه

 ميليون تومان ١٠۵ پوند و حدود ٢٠زيستی خاندان سلطنتی طبق آمار شھريه اين مدرسه ابتدايی بيش از  روی ساده

 .است

. خرج خاندان سطلنتی بسيار بالاست .گذارند دھندگان می ھای سلطنتی بار سنگين مالی بر دوش ماليات نوادهاما شاه و خا

 ميليون پوند خرج خاندان سلطنتی ١٨۴ تا ١٢٣ ھا، آمده است سالانه چيزی معادل که در برخی گزارش به طوری

ملکه و نفر اول  ند تنھا برای انجام وظايفش در نقش ھزار پو٩٠٠ ميليون و ٧ملکه سالانه  ھا، اين گزارش بنابر. شود می

 .کند دريافت می کشور

 با تصميم دولت انگليس، درآمد کاخ باکينگھام دوبرابر شده ٢٠١٧طبق اعلام پايگاه اينترنتی روزنامه گاردين اوايل سال

ليس اعلام کرد درآمد کاخ  ميلادی نيز دولت انگ٢٠١۶نوامبر سال .  ھزار پوند افزايش يافت٢٠٠ ميليون و ٨٢و به 

ای از اين بودجه صرف سفرھای اعضای  يابد که بخش عمده  درصد افزايش می٢۵ به ١۵باکينگھام از ماليات مردم از 

  .  ھزار پوند خرج شد۵٠٠ ميليون و ۴در اين سال تنھا برای يک سفر خانواده سلطنتی انگليس بيش از . شود سلطنتی می

لوی ھمواره تاييدکننده نظام پادشاھی و تاييدکننده حکومت پھلوی بوده است، او يک دھه قبل ھم ھا گذشته، رضا پھ از اين

وطنانم را  ھای ھم من نگرانی«طلب درباره پسردار نشدن و امتداد خودش گفته بود که  گو با يک شبکه سلطنت و در گفت

وطنانم در آينده نزديک  ھای ھم ام به نگرانیبرای ادای احتر... کنم از داشتن يک حکومت خودکامه و موروثی درک می

در حالی که نيازی به اين کار ! ».و خود را از داشتن فرزند پسر محروم خواھم کرد! عمل وازکتومی انجام خواھم داد

البته در صورت موفقيت چنج رژيم (توانست مانع موروثی شدن سلطنت شود  نبود و او در صورت پسردار شدن ھم می

چنان معتقد به حکومت موروثی در ايران است و مدتی پيش در مصاحبه با يک نشريه  گرچه فرح پھلوی، ھم !)در ايران

و درباره امتداد سلسله پھلوی نيز گفته بود که اگر ! ايتاليايی مدعی شد مردم خواستار بازگشت سلطنت به ايران ھستند

  !د او خواھد بودسلطنت به ايران بازگردد، نور پھلوی دختر رضا پھلوی، وليعھ

داند  در سلطنت فرزند شاه خود را وارث و سزاوار حکومت می. طلبی براساس ادعای اصالت خون بنا شده است سلطنت

.  من خودش را به تاريخ و به ملت اثبات کرده گويد خون و ژن برتر خانواده کند چرا که می و ادعای جانشينی می

جويی سلحشور بوده  ر من يا برادر من يا پدربزرگ من يا جد بزرگ من جنگگويد تاج بايد بر سر من باشد چون پد می

که با اراده و شجاعت ملتی را متحد کرده يا از يوغ خارجی ازاد کرده و از اشغال نجات داده و کشور را مقتدر کرده 

ی پھلوی   ادعايی کند خانوادهتواند چنينن ای که نمی  و سلسله  از اين منظر، از زمان مادھا تا امروز تنھا خانواده.است

  .است

ی  ای در تاريخ دو ھزار و پانصد ساله پدربزرگ رضا پھلوی، رضا خان ميرپنج، بدون شک اولين و اخرين سرسلسله

رضا خان .  و به دستور لندن منصوب شد و به دستور لندن ھم به تبعيد فرستاده شد ايران بود که توسط دولت خارجی

 اين کشور بود که جز مردم ايران ھيچ فردی را نکشت و ھيچ جنگی با ھيچ  ساله دو ھزار و پانصد تاريخ  تنھا سرسلسله

کشور خارجی نکرد و وقتی امپراطوری انگليس دستور داد برود ارتشش حتی بيست و چھار ساعت ھم مقاومت نکرد و 

  .رفت
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نوعی از  گرديد و از روی استيصال به حرف اين است که اگر در قرن بيست و يکم دنبال تخيل و تخدير سياسی می

ايد که مثل پرورش حيوانات برپايه ژن خوب و خون خوب بنيان شده، يعنی سلطنت  تان رو آورده حکمرانی در ذھن

دار آن است که کسی مدعی سلطنت در ايران است که در طول زندگی خودش حتی يک روز ھم جنگ و فقر  خنده! طلبی

شناسد مشغله اصلی او، جز تجارت و  تر از ھمه، جامعه ايران را نمی  نکرده و مھمنديده و حتی يک روز ھم کار

نه سازمان و حزبی ساخته و نه اعتصاب و اعتراض راه انداخته و نه . گذرانی در غرب، تجربه ديگری ندارد خوش

. ر قرن بيست و يکم دارد ميليونی ايران د٩٠چنان شور سلطنت بر جامعه  با اين وجود، اما ھم! توليد فرھنگی داشته

  . احتمالا چنين فردی، دچار بيماری ماليخوليايی است و نياز به درمان دارد نه سلطنت

توانند  کنند، بر اين باورند که ديکتاتورھا می ھای ديکتاتوری را مطالعه می شناسانی که حکومت شناسان و جامعه روان

. عنوان تنھا ناجی در برابر اين احساس ترس زياد، معرفی کنند ترس را در بين مردم خود گسترش دھند و خود را به

گفت، باعث از بين رفتن تعادل در جامعه و ايجاد  ھا می چه ھيتلر در مورد يھودی ايجاد تھديدھای خارجی، مانند آن

  .شود نوعی بدبينی عمومی می

چون حکمرانی و تروريسم به اين نکته محور در کمبريج و محقق موضوعاتی  شناس بالينی گروه اليس لوسيکرو، روان

کنند، اين که يک  شده ھستند که ديکتاتورھا از آن استفاده می ای شناخته کند که اکثريت جامعه دارای غريزه اشاره می

 .ھا محافظت کند حاکم قدرتمند از آن

ين بررسی کرده و به اين  قاره زم۵لوسيکرتو در مطالعات خود، حاکمان تروريست و قربانيان تروريسم را در سراسر 

 اھميت  ھا، نشان دادن احترام به فردی که در جايگاه قدرت قرار گرفته است، که در برخی از فرھنگ نتيجه رسيده است

 .قابل توجھی دارد

شناسی سياسی دانشگاه جورج واشنگتن، ديکتاتورھا قادرند از ابزارھايی  به اعتقاد جرالد پست، مدير برنامه روان

ھا سال شخصيت کيم و صدام حسين را مورد  وی برای ده. تر مانند ترس و کنترل اطلاعات استفاده نمايند کاربردی

ھرچند ھنوز روی زمين ! اش به زودی منسوخ خواھند شد گويد که رشته مطالعه قرار داده و خودش به شوخی می

  .اند ديکتاتورھا کاملا منسوخ نشده

شناختی شخصيت و رفتار خودکامگان و ديکتاتوران، نشان  ی، با تحليل روانشناسی خودکامگ اشپربر در کتاب روان

ھايی ھستند که خلق و  ھا محصول رفتار توده شوند بلکه آن خودی خود خودکامه و جبار نمی دھد که ديکتاتورھا به می

ای رخت بربندد  هبرای آن که خودکامگی و ديکتاتوری برای ھميشه از جامع. ھاست خوی جباريت، بخشی از وجود آن

  .ھا از بين برود  توده بايد روحيه خودکامگی

ھستند و در واقع بخش بزرگی از رفتار » ترس تھاجمی«دھد که جباران دچار  بندی انواع ترس نشان می اشپربر با دسته

 .ھا ناشی از اين نوع ترس است آن

از سوی جباران، محصول ترس » س با ما نيستدشمن انگاری ھر ک«تراشی و ايده  اشپربر معتقد است اعتياد به دشمن

اشپربر در اين کتاب، نوشته است که چگونه ترس در گذر زمان به نفرت . ھا نھفته است عميقی است که در وجود آن

کنند تا آنان را نابود کند و بعد  ای، ديکتاتوری را ياری می شان از عده ھا برای ارضای نفرت گاه توده شود و آن تبديل می

دار  ھا به علت نفرت از ھمين ديکتاتور، او را به کمک ديکتاتور ديگری به چوبه  رسد که توده باره زمانی میدو

 .سپارند می

اما غير -پسند  ھای عامه حل  دھد که چگونه ديکتاتورھا با ساده کردن مسائل پيچيده زندگی، راه  او به روشنی نشان می

شان به  حل اند وقتی راه ھای خود نيستند؛ چرا که آموخته دم قابليت اجرای اين ايدهدھند و اصلا ھم نگران ع  می-قابل اجرا
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، اين ناکامی را تبديل -دشمنان فرضی- به گردن ديگران  توانند با انداختن مسئوليت اين ناکامی   راحتی می نتيجه نرسيد به

 .شان برسند ھا به اھداف گذارند تا آن  نمی ھستنند و قدر قدرتمند شان چه به فرصتی کنند تا نشان دھند که دشمنان

و بعد خودش با تحليل . تواند شايسته صفت شجاع باشد، الا فرد جبار ھر کس می: نويسد او به نقل از افلاطون می

دھد که جباريت ويژگی است که  در واقع نشان می. قدر دقيق است دھد که اين سخن افلاطون چه شناختی نشان می روان

 نمود  -... پدر، معلم، رئيس اداره، پليس محله و - سطوح قدرت  شود و اين رفتار در ھمه دان شجاعت میجايگزين فق

کنند، از او يک حاکم به  کنند و او را حمايت می ھا، در عالم واقع با يکی از جباران ھمراھی می  اما وقتی احاد توده.دارد

 .سازند تمام معنا ديکتاتور می

ھا،  طلبان شديدا مخالف انقلاب و تحولات رو به پيش ھستند چرا که آن سلطنتانيم تاکيد کنيم که تو بندی می در جمع

خواھند مجددا حکومت مطلقه سلطنتی را در ايران احيا کنند در حالی که تاريخ  بيند و می آروزھايشان را در گذشته می

  .ماندگی چيز ديگری نيست ز تفکر ارتجاعی و عقبعلاوه چنين نگاھی به تاريخ، ج به. توان به عقب برگرداند را نمی

اند که از شاه و شيخ گذر کنند و يه به جامعه آزاد و برابر و انسانی برسند  امروز اکثريت مردم ايران به اين نتيجه رسيده

  .دھی و رھبری کنند که خودشان مستقيما آن را سازمان

نيروھای مرتجع و پرخاشگری ھستند که به آزادی و برابری و ھا،  الھی ھا و شاه الھی بخشی مردم ايران، يعنی حزب

نوايی دارند شديدا مخالف اداره  چنين به دليل اين که کاملا با حاکميت فردی ھمراھی و ھم ھم. دموکراسی باور ندارند

  !پرستند جمعی و شورايی جامعه ھستند و ھمواره ديکتاتورھا را می

بنابراين، . گو شد و به توافق اصولی رسيد  و توان وارد بحث و گفت و مذھبی نمیبا چنين جريانات فاشيست نظامی، ملی 

تر اين است که چنين جرياناتی را بايکوت سياسی کرد و در راستای تحقق آزادی و برابری و انسانيت در جھت  اصولی

  !سرنگونی کليت جمھوری اسلامی مبارزه و تلاش کرد
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